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هر ســال ماه محرم که از راه می رسد دل سلما بیش 
از پیش هوای پــدر را می کند. یــاد عزاداری هایش 
می افتد که چطور خالصانه در دسته سینه زنی میان 
مردم می ایستاد و در ســوگ اربابش گریه می کرد. 
خودش می گوید:»پدرم عاشق امام حسین)ع( بود. 
صدای خوبی هم داشت گاهی پیش می آمد و مداحی 
می کرد. در ایام محرم وقتی دسته سینه زنی بیرون 
می آمد، هر کجا بود پوتین هایش را درمی آورد و بند 
آنها را به هم گره می زد. بعــد پوتین ها را به گردنش 
می انداخت. می شد حر امام حسین)ع(. جوراب هایش 
را هم درمی آورد و پای برهنه در بین عزاداران سینه 
می زد. کاری نداشت سربازها و نیروهای زیر دستش 
او را در چه حالی می بینند. مهم عرض ارادتش به آقا 
بود.« شهید بابایی معمولا هنگام تاسوعا و عاشورا برای 
اجرای تعزیه به زادگاهش قزوین می رفت. این هنر را 
از پدرش حاج اسماعیل داشــت. نقش امیر و وزیر را 
بازی نمی کرد. دوست نداشت. دلیلش را سلما تعریف 
می کند؛»پدرم چند روز مانده به محرم به پدربزرگم 
تلفن می کرد و می گفت یک نقش برایش درنظر بگیرد. 
البته اگر ماموریت نظامی نداشت به قزوین می رفت. 
یک بار وقتی سنش جوان بوده گویا به او نقش یکی از 
امیران عرب را می دهند. سوار بر اسب می شود با لباس 
فاخر و کلاهخود. وارد صحنه که می شود گشتی دور 
میدان می زند و از اسب پیاده می شود. لگام را به دست 
می گیرد و رجز خوانی می کند. خب این کارش نظم 
تعزیه را بهم می ریزد. به خصوص که حریفش سوار بر 
اسب بوده است. بعد از تعزیه پدربزرگم به او می گوید 
این چه کاری بود کردی؟ همه  چیز را به هم ریختی. 
پدرم هم می گوید یک لحظه غرور من را گرفت از اسب 

پیاده شدم.« او تا لحظه ای که زنده بود همین 
رویه را داشت. هر چه بیشتر ترفیع درجه 

می گرفت متواضع تر می شد.

خیرات جهیزیه مادرم 
شــهید بـــابایی در مــــــکتب 

امام حســین)ع( پــرورش یافته 

بود. بر سر بیت المال با کســی نه تعارف داشت و نه 
رودربایســتی. خودش هم خیلــی رعایت می کرد. 
امکان نداشــت با خودروی اداری کار شخصی انجام 
دهد حتی اگر آن کار مربوط به ســربازها یا پرسنل 
می شد. سلما پدرش را مردی مخلص و وارسته معرفی 
می کند. می گوید:»پدر من در سن 37سالگی شهید 
شد. یعنی اوج جوانی. او هم مثل دیگران می توانست 
راحت تر زندگی کند. اما روی نفس خود زیاد کار کرده 
بود. سعی می کرد از همه صفات بد دوری کند. مثلا از 
فخرفروشی بدش می آمد. یا اینکه دوست داشت ساده 
زندگی کند برای همین از مادرم خواسته بود وسایل 
اضافی و تجملاتی خانه را به نیازمندان بدهند. مادرم 
هم قبول کرده بود. خلاصه جهیزیه را خیرات کرده 
بودند.« ملیحه حکمت وقتی زندگی مشــترکش را 
شروع کرد جهیزیه مفصل و زیبایی داشت. آن هم در 
دهه 50که میزناهارخوری و مبل در جهیزیه ها مرسوم 
نبود. وقتی شهید بابایی از او خواست وسایل مازادشان 
را هبه کنند فقط یک جمله گفت: »من حاضرم با تو 
روی گلیم زندگی کنم فقط تو در کنارم باش.« سلما 
می گوید:»سبک زندگی شهدایی چون شهید بابایی 
می تواند الگوی خوبی برای نسل جوان ما باشد. مادرم 
زن سازگاری بود و عاشقانه پدرم را دوست داشت. هیچ 
وقت از سختی ها و تصمیم هایی که پدرم می گرفت گله 
نمی کرد. مثلا زمانی که بابا درجه سرتیپی گرفت یک 
خانه ویلایی در اختیارش قرار دادند اما او رد کرد و یک 
سوئیت که قبلا اسلحه خانه بود را انتخاب کرد. تازه 
آشپزخانه هم نداشت و درست کردند. می گفت وقتی 
دیگران زحمت می کشــند دلیلی ندارد که در خانه 
بزرگ تر زندگی کنم. باید هم رده همکارانم باشــم. 

خانه ویلایی حق مسلم او بود ولی قبول نکرد.«

طافت ناراحتی دیگران را نداشت
کسانی که با شهیدبابایی خاطره دارند 
بیشتر از مهربانی او می گویند. کسی 
که طاقــت ناراحتــی دیگران را 
نداشت و همیشه سعی می کرد 

طوری رفتار کند که هیچ کس از او دلخوری نداشته 
باشد حتی فرزندانش. سلما می گوید:»من عاشق پدرم 
بودم گاهی پیش می آمد تذکری می داد و من دلخور 
می شدم. کلی سر به سر می گذاشت و از دلم درمی آورد. 
نمی گذاشــت ناراحت بمانم.« عبــاس نه تنها برای 
خانواده بلکه برای همه دوست و آشنا و حتی نیروهای 
زیردستش حامی امین و مهربانی بود. کافی بود متوجه 
شود یکی از ســربازانش دچار گرفتاری شده است تا 
آن را رفع نمی کرد آرام نمی گرفت. ســلما خاطره ای 
تعریف می کند؛»یادم می آید در اصفهان برای یکی 
از سربازها مشکلی پیش آمده بود. پدرم وقتی مطلع 
شد از ماموریت جنگی که برگشت با ماشین خودش 
به اصفهان رفت تا گرفتاری ســرباز را حل کند. خود 
سرباز هم وقتی پدرم را دیده بود که شخصا به مشکلش 
رسیدگی می کند باورش نشده بود. خب شما ببینید 
وقتی یک مســئول برای نیروهایش دل می سوزاند 
قطعا در بین آنها از احترام زیادی برخوردار می شود.« 

ملیحه خانم بزن!
غیر از فضای کاری و رسیدگی به امور سربازها، شهید 
بابایی دغدغه دیگری هم داشت و آن خانواده اش بود. 
با اینکه بیشتر وقتش در ماموریت سپری می شد اما 
خیالش راحت بود که در خانه کسی هست که همه 
کارها را رتق و فتق می کند و آن همسرش بود. زنی که 
با همه سختی هایی که پیش رو داشت هیچ وقت لب 
به گله باز نکرد. سلما اگر چه در دل و به زبان رشادت 
و دلاوری پدر را تحسین می کند اما همیشه خود را 
مدیون فداکاری های مادرش می داند. او به روزهایی 
که پــدر را کمتر در خانه می دیــد برمی گردد؛» اگر 
امروز شهید بابایی نامش بر سر زبان ها افتاده و مردم 
از کوچک و بــزرگ دربــاره دلاوری هایش صحبت 
می کنند به دلیل از خودگذشتگی مادرم است. اگر او 
این همراهی را نداشت پدرم با ذهن باز نمی توانست 
عملیات های هوایــی را طراحی کند.« ســلما حق 
دارد خود را مدیون مادرش بدانــد. بانویی جوان، با 
3فرزند و همســری که مدام در ماموریت است. هر 

سرلشکری که تعزیه خوان اربابش بود
پای صحبت های سلما بابایی، دختر خلبان شهید عباس بابایی در سالگرد شهادتش

حجت الاسلام محمدی گلپایگانی:
برایمناطقمحرومحماممیساخت خاطره

میرزا کرم زمانی، تعزیه خوان قزوینی:
یاوردرماندگانبود خاطره

حسن دوشن، دوست صمیمی شهید بابایی:
ميگفترژهسرمرابخورد خاطره
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نگاهی به زندگی سرلشکر شهید عباس بابایی 
حاجی اي که حج نرفته 

به دیدار خدا رفت 
امکان ندارد ایرانی باشی و او را نشناسی؛ سرلشکر خلبان 
عباس بابایی؛ همان که مقام معظم رهبری او را الگوی اخلاقی 
می دانند و درباره اش گفته اند: »یاد خلبانی چون شهید بابایی 
هیچ گاه از یاد مردم ایران نخواهد رفت.« از زمان شهادتش 
35سال می گذرد اما هر سال انگار خاطرش بیشتر در اذهان 
زنده می شود. او مخلصانه با خدا معامله کرد. انسانی عاشق که 
همه تاروپودش را انگار با قرب الهی بافته بودند. ابعاد شخصیتی 
او آنقدر وسیع است که بیان آن نه در کلام می گنجد و نه در 

زمان. کتاب قطوری می خواهد تا درباره اش نوشته شود.

عباس سال 1329در شــهر قزوین به دنیا آمد و شد نور چشمی 
حاج اسماعیل بابایی. از همان بچگی خمیره اش با دیگر بچه های 
همسن و ســال خود فرق می کرد. گویی دنیا را به چشم دیگری 
می دید. مرام جوانمردی داشت؛ از آن دسته افرادی که حضورشان 
مایه دلگرمی جماعتی است. بیشتر از آنکه به فکر خودش باشد 
حواسش به دیگران بود. اینکه در دوران مدرسه چه فداکاری ها 
برای بابای سرایدار و دوستان نیازمندش انجام می داد، بماند که 
داستانی مفصل دارد. عباس بعد از پایان دوره دبیرستان با اینکه 
رشته پزشکی قبول شده بود اما ترجیح داد به دانشکده خلبانی 
نیروی هوایی برود. بعد از گذران آموزش مقدماتی برای تکمیل 
دوره اش به کشور آمریکا اعزام شد. او پرواز با هواپیماهای شکاری 
را با موفقیت به پایان رساند. بعد از بازگشت به ایران در سال 1351 
با درجه ســتوان دومی در پایگاه چهارم شکاری دزفول مشغول 
خدمت شــد. بابایی بعد از اقامتش در دزفول با دختر دایی خود 

ازدواج کرد. سلما، حسین و محمد ثمره زندگی شان هستند.

مکه من ایران است
پس از پیروزی انقلاب، عباس بابایی با ارتقاي درجه سرهنگ دومی 
به فرماندهی پایگاه هشتم اصفهان انتخاب شد. از این موضوع زمانی 
نگذشته بود که سال 1362به  سمت معاونت عملیات فرماندهی 
نیروی هوایی منصوب شد و به تهران انتقال پیدا کرد. شهید بابایی 
به دلیل دلاوری ها و رشادت هایش در اردیبهشت سال 1366به 
درجه سرتیپی مفتخر شد و در همان سال بنا به درخواست های 
پی در پی دوستانش برای شرکت در مراسم حج انتخاب شد اما او 
پاسخ رد داد و گفت: »مکه من این مرز و بوم است. مکه من آب های 
گرم خلیج فارس و کشتی هایی است که باید سالم از آن عبور کنند. 
تا امنیت برقرار نباشد، من مشکل می توانم خود را راضی کنم.« او 
به کمک همکارانش در مدت ایام حج سال 1366طرحی را برای 
عبور سالم کشتی  های تجاری در خلیج فارس به اجرا درآوردند که 
ماحصلش عبور امن 40فروند کشتی غول پیکر تجارتی از تنگه 

خورموسی بود.

روز عید قربان 
با اینکه طبق قوانین نظامی مســئولان و مقامات لشکری مجاز 
به حضور در عملیات های برون مرزی نبودند اما سرلشکر بابایی 
هیچ وقت نتوانست خود را از صحنه جنگ جدا بداند برای همین 
همیشه می گفت: »من اگر پرواز نکنم احساس ضعف می کنم.« او 
در 15مرداد سال 1366درست مصادف با روز عید قربان سوار بر 
هواپیمای 2کابینه اف - 5 شد و بعد از انجام ماموریت خود هنگام 
بازگشت مورد اصابت گلوله های تیربار ضدهوایی قرار گرفت و در 

سن 37سالگی به شهادت رسید.

عقاب تیزپرواز آسمان 
از رشــادت های خلبان عباس بابایی، یا به عبــارت دیگر عقاب 
تیزپرواز آســمان ایران هر چه بگوییم کم است. او بیش از 3هزار 
ساعت پرواز و 60عملیات جنگی موفق را در کارنامه نظامی خود 
دارد. از مهم ترین ایده های او در صنعت نیروی هوایی می توان به 
بنیانگذاری سوخت گیری هوایی با هواپیمای اف -14 اشاره کرد. 
البته بیان اقدامات نظامی شهید بابایی مفصل است اما می توان 
گفت مهم ترین شان حمله به پایگاه هوایی الولید )پایگاهی در جوار 
مرزهای مشترک اردن و سوریه که محل تجمع هواپیماهای عراق 
بود( شرکت در عملیات های والفجر 8، بیت المقدس، فتح المبین، 
طریق القدس و ارائه طرح اسکورت کشتی  های تجاری و نفتکش 

در خلیج فارس است.

وصیت نامه شهید عباس بابایی 
 بسم الله الرحمن الرحیم

»همســرم ! راه خدا را انتخاب کن که جز ایــن راه دیگری برای 
خوشبختی وجود ندارد. ملیحه جان اگر مثلا نیم ساعتی فکر کردی 
راجع به موضوعی هرگز به تنهایی فکر نکن حتما از قرآن مجید 
و سخنان پیامبران - امامان استفاده کن و کمک بگیر- نترس هر 
چه می خواهی بگو. البته درباره هر چیزی اول فکر کن. هر چه که 
بخواهی در قرآن مجید هست مبادا ناراحت باشی همه  چیز درست 
می شه ولی من می خواهم که همیشه خوب فکر کنی. مثلا وقتی 
یک نفر به تو حرفی می زند زود ناراحت نشو درباره اش فکر کن. 
ببین آیا واقعا این حرف درسته یا نه. البته به وسیله ایمانی که به 
خدا داری. ملیحه جان به خدا قسم مسلمان بودن تنها فقط به نماز 
و روزه نیست البته انســان باید نماز بخواند و روزه هم بگیرد. اما 
برگردیم سرحرف اول اگر دوستت تو را ناراحت کرد بعد پشیمان 
شد و به تو سلام کرد و از تو کمک خواست حتما به او کمک کن. 
تا می تونی به دوستانت کمک کن و به هر کسی که می شناسی و 

یا نمی شناسی خوبی کن. نگذار کسی از تو ناراحت بشه و برنجه.
ملیحه در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است و راه خداست... 
اگر می خواهی عباس همیشه خوشحال باشد باید به حرف هایم 
گوش کنی. ملیحه هرچقدر می توانی درس بخوان. درس بخوان 
درس بخوان. خوب فکر کن. به مــردم کمک کن. خوب قضاوت 

کن. همیشه از خدا کمک بخواه. راه خدا را هرگز فراموش نکن«.

فرنیا عرب امینی؛ روزنامه نگاریاد

»شــهید بابایی دل کنده از دنیا بود. زندگی بسیار 
ساده ای داشت. همیشــه وجهی را در اختیار من 
می گذاشت و می گفت ســربازهایی که در پادگان 
از نظر معیشتی در مضیقه هســتند و ممکن است 
برای مخارج خود و رفت وآمد مشکل داشته باشند 
پیدا کن و این پول ها در اختیار آنها بگذار. نسبت به 
نیروهای زیردستش بی تفاوت نبود می توانم بگویم 
حواسش به همه  چیز و همه کس بود. وقتی هم با هواپیما 
ماموریت داشت از بالا روستاهای دورافتاده بین دره ها 
را بررسی می کرد و موقعیت جغرافیایی شان را ثبت 
می کرد. بعد از ماموریت سوار ماشین قدیمی که داشت 
می شدیم و مقداری آذوقه برمی داشت و به آنجا ها 
می رفتیم. خدا می داند با چه سختی به این روستاهای 
دورافتاده می رسیدم. شهید بابایی از مردم می پرسید 
روستای شان چه کم و کسری دارد مثلا می گفتند حمام 
نداریم. بعد با پول خودش برای آنها حمام می ساخت. 
حتی من به چشم خودم دیدم که برای ساختن حمام 
پای خودش گل لگد مال می کرد، حمام را می ساخت و 
برای برق آن، به علت اینکه روستا برق نداشت از پول 

شخصی خودش موتور برق سیار می خرید.« 

هدیهایازشهیدباباییبهنوجواننیشابوری

چندی پیش نهاد سفیران سبز سلامت با ســفر به مناطق محروم از کودکان تحت پوشش خود مکث
می خواهند آرزوی خود را در نامه ای نوشته و به درختی آرزوها آویزان کنند. بعد از خواندن نامه ها 
توسط مســئولان نهاد، نامه ای نظر آنها را جلب می کند. نامه مربوط می شود به ابوالفضل فدائیان 
12ساله از نیشابور که نوشته بوده آرزو می کند مثل شهید عباس بابایی خلبان شود و لباس خلبانی 
به تن کند. این آرزو از طریق صفحه مجازی اینســتاگرام به اطلاع سلما بابایی می رسد. او هم به 
درخواست ابوالفضل پاسخ داده و لباس خلبانی همراه با یک نامه از قول شهید بابایی ارسال می کند.

تقدیم به ابوالفضل فدائیان
»عزیزجان سلام.  آرزوی لباسی شبیه من داشته ای. صدای دلت را شنیدم. این لباس ها از طرف عباس تقدیم 
به تو. ابوالفضل عزیز زندگی ات را طوری بساز که باعث افتخار خانواده ات باشی و امیدوارم شروع دوستی مان 
باعث اتفاقات خوبی در زندگی ات باشد. در تصمیم هایت از خداوند کمک بخواه و مطمئن  باش او زودتر از عباس 
صدایت را می شنود و در هر شرایطی نگاه مهربانش را در زندگی ات احساس خواهی کرد. پرتلاش و پرانرژی 

باش. درس هایت را خوب بخوان و با پدر و مادرت مهربان باش. در آینده مرد بزرگی خواهی شد ان شاالله...«
والسلام. از طرف شهید عباس بابایی

»عباس همیشه در فکر مردم بی بضاعت بود. امکان 
نداشت از مشکل کسی باخبر شود و بی تفاوت بماند. 
هر سال فصل تابستان به روستاهای اطراف قزوین 
می رفت. اگر کشاورز یا باغبانی پیر بود یا ناتوان در 
برداشت محصول کمک شان می کرد. اگر هم وضع 
مالی شان خوب نبود حمایت شان می کرد. زمستان که 
می شد جور دیگری کمک می کرد. اگر برف می بارید 
می رفت خانه افرادی که ناتوان هســتند. بالای بام 
برف شــان را پارو می کرد. خیلی مردمدار بود. یادم 
می آید چند وقت قبل از شهادتش او را در حال عبور 
از خیابان سعدی دیدم. معلولی را که از هر دو پا عاجز 
بود و توان حرکت نداشت، بر دوش گرفته بود و برای 
اینکه شناخته نشود، پارچه ای نازک بر سر کشیده 
بود. اما خب من عباس را شناختم. هم خودش را هم 
پدرش را. تعزیه خوان بودند. فکر کردم خدای ناکرده 
برای یکی از بستگانش اتفاقی افتاده جلو رفتم که اگر 
کاری از دستم برمی آید انجام دهم. سلام کردم و گفتم 
عباس چیزی شده؟ جایی می روی؟ عباس اول حرفی 
نزد بعد گفت این بنده خدا را به حمام می برم. کسی را 

ندارد مدت هاست به حمام نرفته است.« 

»روزی که عباس درجه فرمانده عملیات نیروی هوایی 
گرفت من و همسرم فکر می کردیم رفت وآمدش با 
خانواده ما کم شود اما برعکس همان شب به من گفت 
شام به خانه شما می آییم. پست و مقامی که گرفته بود 
باعث نشد تغییری در رفاقت مان ایجاد شود. یک بار 
هم همراه او به اصفهان رفتم. وقتی هواپیما روی زمین 
نشست دیدم برای ورود او سان و رژه تدارک دیده اند. 
با خنده به عباس گفتم می بینم که باید ســان و رژه 
ببینی. اولش باورش نمی شد. گفت: »برو بینم حسن، 
شوخی نکن.« گفتم به جان عباس خودت بیا ببین. 
وقتی از پنجره گروه آماده رژه را دید، خیلی ناراحت 
شد و با همان لهجه قزوینی گفت: »بابا این کارها چی 
است که با بچه های مردم می کنند. خدایا منو ببخش. 
آخر برای چی مردم را در سرما نگه می دارند؟ برای چه 
جوان های مردم را اذیت می کنند؟ بابا اینها زن دارند، 
بچه دارند، این بنده های خدا سرما می خورند. یعنی 
چی که من باید سان ببینم؟ رژه سرم را بخورد! برو 
به فرمانده پایگاه بگو جمع کند این ماجرا را که اصلا 
خوشم نمی آید! من هم رفتم و به فرمانده پایگاه گفتم 
و این ماجرا ختم به خیر شد و سان و رژه برگزار نشد.«

این روزها مصادف با ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین)ع( پخش کلیپی از عزاداری و مداحی 
شهید عباس بابایی در فضای مجازی بسیاری را متاثر کرد. از فرمانده عالیرتبه نیروی هوایی در وسط 
جمعیت ســینه زنی آن هم با پوتین هایی که به گردنش آویزان کرده و حروار با پای برهنه راه می رود. 
حال منقلب او فقط یک معنا دارد و آن هم عرض ارادت خاص شهید بابایی به امام حسین)ع( است. این تصاویر هر انسان اهل دلی را تحت تأثیر قرار می دهد 
به خصوص نوجوانان و جوانانی که جنگ را ندیده اند و اطلاع چندانی از دلاوران دفاع مقدس ندارند. بســیاری از آنها با دیدن فیلم های تعزیه و عزاداری 
شهیدبابایی و همچنین شنیدن صدای مداحی اش مشتاق شده اند تا درباره او بیشتر بدانند. ناگفته هایی که در هیچ کتابی نیامده و در هیچ روزنامه ای نوشته 

نشده است. سراغ سلما، دختر شهید بابایی، می رویم و پای صحبت او می نشینیم تا درس های زندگی که از پدر آموخته را به ما هم یاد دهد.

چند روز یک بار می آید سری می زند و می رود. سلما 
می گوید:»مادرم معلم بود. ما هم 3تا بچه شــلوغ و 
پر سروصدا. مدرسه مادرم شــهرری بود و خانه مان 
دوشان تپه. رفت وآمد سخت بود. مادرم بعد از مدرسه 
مسئولیت ما را هم داشــت. خرید و امور خانه هم با 
خودش بود. یک بار چاه آشــپزخانه گرفته بود و بوی 
فاضلاب فضا را پر کرده بود. مادرم با دست داشت راه 
آب را باز می کرد. دســت هایش تاول زده بود. در این 
حین پدرم از راه رســید و او را در این وضعیت دید. 
سرش را پایین انداخت مادرم کمی گله کرد و پدر به 
جای ناراحت شدن یک دمپایی به دست او داد و گفت 
ملیحه خانم بزن توی سرم! من خجالت زده تو هستم. 

خشم مادرم فروکش کرد و لبخند زد.« 

ساخت فیلم درباره زندگی شهدا 
از روزی که سرلشکر خلبان عباس بابایی به شهادت 
رسید، 35سال می گذرد بعد از آن ملیحه حکمت هر 
شب با اشــک خوابید تا وقتی به همسرش پیوست. 
همیشه می گفت: »13سال با عباس زندگی کردم اما 
13روز دل سیر او را ندیدم.«سلما می گوید:»جوانان ما 
جنگ را ندیده اند. دلاورهای آن موقع را ندیده اند. خبر 
از خانواده شهدا ندارند. چه خوب که درباره آنها فیلم 
ساخته شود. سریال »شوق پرواز« اگر چه گنجایش 
نداشت همه ابعاد شخصیتی پدرم را نشان دهد اما اثر 
خود را گذاشت. بعد از آن سریال بسیاری از بچه ها را 
می دیدم که دوست داشتند مثل پدر باشند یا اینکه 
اسمشان را عباس صدا کنند. خیلی ها تلفن می کنند و 
می گویند سر مزار شهید بابایی رفته ایم.« سلما که خود 
یکی از فیلمسازان موفق است هم اکنون فیلمی درباره 
شهید نوژه را می سازد. فیلم سینمایی »وکیل مدافع« 

از دیگر کارهای اوست.

 حجت الاسلام حسن هنرمند
مدیرکل بنیاد شهید 

و امور ایثارگران استان قم
روحیه ایثــار و مقاومت ملــت ایران باعث 
شــده تــا بتوانیــم بــا همــه مشــکلات و 
تهدیدها و تحریم ها، انقلاب را مقتدر به 
پیش ببریم. جانبازان اسوه ها و الگوهای 
ایثار و مقاومت هستند. اگر صبر و پایداری 
آنها و خانواده شــهدا نبود نمی توانستیم 
اســتقلال، آزادی و امنیت کشــور را حفظ 
کنیم. رزمندگان اسلام با روحیه ایثارگری 
و شهادت طلبی و ولایتمداری پا در میدان 
جهاد گذاشتند، رفتند تا ارزش ها بماند، 
بعــد از شــهدا وظیفــه ماســت کــه بــرای 
حفظ یاد آنها و زنده نگه داشتن راهشان 

بکوشیم. دفاع پرس

 سردار سرتیپ دوم سعید کوشکی جهرمی
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس فارس
برگزاری جلسات هیئت رزمندگان عاملی 
بــرای برقــراری امنیــت و ســلامت جامعه 
اســت. ایــن جلســات می تواند در شــهر، 
آرامــش و امنیــت برقــرار کنــد. حضــور در 
ایــن هیئــت یعنــی نشــان دادن و پیــروی 
از راه شــهدا. بــرای همیــن، کار در هیئــت 
رزمنــدگان دلــی اســت. برپایــی یادمــان 
شهدا هم همین اثر را دارد. قطعا کسانی 
که برای خدمت به شهدا پای کار می آیند، 
انســان های آبرومندی هســتند. باشگاه 

خبرنگاران جوان

گلی زیر آوار
کتــاب »گُلــی زیــر 
آوار« زندگــی شــهید 
»سیدمجتبی حسینی« 
را روایــت می کند که به 
قلــم هما مهر آبــادی و 
مریم الســادات زکریایی 
نوشته شده و انتشارات 
»بیســت و هفت بعثت« 
آن را منتشر کرده است. 

کتاب »گُلــی زیر آوار« در 4فصل بــا عناوین »تمام 
دلخوشــی خانه«، »میان آتش مریدش می شود«، 
»نفسشــان را بریده بود« و »زیر یک پتو با عراقی...« 
نوشته شده اســت. کتاب با این بند شروع می شود: 
»چادرش را توی دســت مشــت کرده و می فشارد. 
نگاهی به آسمان می اندازد. زیر لب چیزی می گوید. 
دمپایی های لنگه به لنگه اش را بــا عجله جلوی در 
مســجد درمی  آورد و می رود داخل شبستان. دلش 
آشوب اســت، اما نمی خواهد جلو جلو پیشواز غم و 
غصه برود. هنوز که معلوم نیست خبر درست باشد.« 
در بخش دیگری از کتاب آمده است:»کارشان خیلی 
اهمیت داشت. پیش از حمله، به آنها نیاز داشتند. باید 
قبل و هنگام عملیات، در منطقه می بودند. اگر افرادی 
که چندان به کار مسلط نبودند، به شناسایی می رفتند، 
احتمال بروز هر نوع مشکلی وجود داشت و بدترینش 
اسیر شدنشان بود. وقتی که گروهی دیر می کردند. 
همه احتمال دستگیری شان را می دادند و از این بین 

کسی که بیش از همه نگران می شد، فرمانده بود.«

شجاع مرد کوچک
فیلم کارتونی »شجاع مرد کوچک« داستان زندگی شهید حسین 
فهمیده را روایت می کند. رزمنده نوجوانی که حضور در جبهه را به 
نشستن پشت نیمکت های مدرسه ترجیح داد و با اینکه 13سال 
بیشتر نداشت لباس رزم پوشید و به مناطق جنگی رفت. با تماشای 
فیلم »شجاع مرد کوچک« بچه ها با حماسه آفرینی شهید حسین 
فهمیده آشنا خواهند شد. داستان فیلم از آنجا شروع می شود که 
حسین در روزهای اول جنگ برای حضور در مناطق جنگی عازم 
خوزستان می شود. به دلیل کم سن و سال بودنش فرمانده اجازه 
رفتن به خط مقدم را به او نمی دهد. حســین دلخور از تصمیم 
فرمانده پی جمع آوری غنیمت جنگی می رود و وقتی با دســت 
خالی تعداد زیادی اســلحه می آورد فرمانده به این باور می رسد 
که این نوجوان 13ساله می تواند همپای دیگر رزمنده ها بجنگد. 
او روز هشتم آبان حین درگیری رزمنده ها با نیروی دشمن یک 
تنه جلوی تانک های عراقی می ایستد و با بستن نارنجک به خودش 
به سوی تانک ها می رود. سپس ضامن نارنجک ها را کشیده و با این 
کارش تانک جلویی را منفجر و باقی تانک ها را فراری می دهد. این 
فیلم داستانی به سفارش سردار علی اصغر جعفری، فرمانده حفظ 
آثار و ارزش های دفاع مقدس اسلامی در سال 94توسط شاهین 
خردمند و مهدی عباسیان در شرکت هنر انیمیشن »بیوا« ساخته 
شده است. تماشای این انیمیشن به کودکان و نوجوانان توصیه 

می شود زیرا این فیلم آنها را با حوادث جنگ آشنا می کند.
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شهید بابایی نفر سوم ایستاده از سمت راست


